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  مقدمه
به معني واقعي و حقيقي اسـت كـه ايـن     realگرايي، از ريشة  رئاليسم به معني واقع

صورت شزيسم يا  اي از آن را نيز به برساخته واست  »زچي«به معني  resيز از ريشة واژه ن
انـد و   در تعريـف رئاليسـم بسـيار گفتـه    ). 56 :1379گرانـت،  (انـد   كار برده به 1چيزگرايي

انسـان امـروز، در   «پردازان رئاليسـم، آن را   به عنوان نمونه شانفلوري، از نظريه. اند نوشته
: آورد كند و موپاسان نيز صورت ديگري از همين تعريـف را مـي   ف ميتعري» تمدن جديد

تومـاس  ). 278 /1: 1376سيدحسـيني،  (» كشف و ارائة آنچه انسان معاصر واقعاً هست«
ترين مشاهدات فـرا   هايِ دقيق از تقطير ميوه«داند كه  هاردي نيز رئاليسم را مصنوعي مي

گـرا رئاليسـم را    تزوتـان تـودوروف سـاخت   و در نهايت، ). 117: 1380آلوت، (» آورند مي
اي كه نسبت به آن متن عنصري بيروني است،  ريختي يك متن معين با هنجار متني هم
اي از تطابق ذهنيت نويسنده با  همة اين تعاريف به گونه ). 40: 1379تودوروف، (داند  مي

از جهان عيني بـا   دهد و اساساً بايد گفت كه در رئاليسم ادراك نويسنده عينيت خبر مي
  .)11:1377، اسكولز(شود  ساختاري برساخته از شخصيت و واقعه به نمايش گذاشته مي

توان در تمامي آثاري كه از سطح ظواهر عيني فراتـر   رئالسيم را در مفهوم عام آن مي
ها بـا يكـديگر و بـا محيطشـان را بيـان       رفته و حقايقي از روابط گوناگون و پوياي انسان

بنيادين نسبت بـه شـيء و     و تمايلي  رئاليسم همچنين بيانگر علاقه. ، بازشناختكنند مي
نـوعي بـا واقعيـت سـروكار       رو بيشتر نويسـندگان بـه   از اين. موضوع خارج از ذهن است

و   داده  گرايانه به خود اختصاص اي از ادبيات جهان را آثار واقع اند و بخش گسترده داشته
اسـت    ن آن را گرايش ارادي هنـر بـه واقعيـت تقريبـي ناميـده     لوي است كه اچ  اين همان

  )1(.)363:1380ن، دكا(
كـرد، در سـدة    رئاليسم كه نخست راه خـود را از عرصـة زنـدگي روزانـة مـردم آغـاز      

آورد كه از اصـول   مي  هجدهم، در آستانة انقلاب فرانسه، به تجسم زندگي اجتماعي روي
هـايِ گونـاگون آن و پـژوهش     وين، نفـوذ در جنبـه  آشكار ساختن واقعيت ن« اساسي آن،

امان از اصول فئوداليسم و اخلاقيات آن، و كوتاه نيامـدن در   ها، انتقاد بي دربارة اين جنبه
   .)35: 1362ساچكوف، (است » يابندة بورژوايي هايِ منفي جامعة تكامل انتقاد از جنبه

                                                 
1. chosism, thing-ism. 
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ه بـه كـار رفتـه و در طـي     رئاليسم، نخست طرز تفكّري بوده است كه در حوزة فلسف
در تاريخ نقد جديـد  . است  سر گذارده هايِ مختلف، فراز و فرودهايِ بسياري را پشت سده

رئاليسم تعبير فلسـفي ديرپـايي اسـت كـه معنـايِ آن اعتقـاد بـه واقعيـت         « :است آمده 
را ها  داشت كه پيروانش انديشه  قرار 1ها بود و در برابر مشرب اصالت وجود اسمي انديشه

اگـر بخـواهيم بـه    ). 11 :4/1ج : 1377ولـك،  (» كردنـد  جز نام يا امر انتزاعي تلقّي نمي
ارسطو، . هايِ ارسطو جست و جو كنيم دوران گذشته بازگرديم، رئاليسم را بايد در انديشه

 ـنهادنـد، قا   گذار رئاليسم فلسفي، كه فلسفة او را رئاليسـم كلاسـيك نيـز نـام     پايه ل بـه  ئ
. دهد ها قرار مي است كه دنيايِ واقع و طبيعت را تحت اين مقوله )2(اي انههايِ دهگ مقوله

داند؛ بيان و نمايش واقعيت بيرونـي   از طبيعت مي 3ادبيات را محاكات 2او در هنر شاعري
ارسطو بـه  « .شود و به كمك نيروي تخيل بازآفريني مي  كه در ذهن هنرمند بازتاب يافته

رابطـة  (نمايي رابطةِ ميان سخن و مصـداق آن   ه حقيقتاست ك  روشني خاطرنشان كرده
اي است ميـان سـخن و آنچـه خواننـدگان حقيقـت       بلكه رابطه ،نيست) مبتني بر صدق

 »به بيان ديگر، اين سخن بـه قلمـرو فهـم مشـترك افـراد تعلّـق دارد      . [. . .] پندارند مي
   .)14:1379تودوروف، (

از واقعيـت و طبيعـت، در سراسـر دورة    اين مفهوم ارسطوييِ هنـر بـه مثابـه تقليـد     
يابد و در سدة نوزدهم بـا انتشـار    اي مي رنسانس و به ويژه در قرن هجدهم رواج گسترده

آثار علمي كساني چون داروين، و رواج مكتب فلسـفي پوزيتيويسـم يـا فلسـفة تحقّقـي      
ا با كنت كه علم بشر را مبتني بر تجارب حسي و تلاش براي كشف مناسبات اشي اگوست

شـود و نويسـندگان شـناخت     مـي   اي نوين بر واقعيت گشـوده  دانست، دريچه يكديگر مي
هايِ  همين تأكيد بر موفقيت. آورند مي  دست  تري از انسان و محيط او به تر و علمي دقيق

هايِ گوناگون تكامل و جبر علمي و هواخواهي از روش علمي، وزنة تعادل را  مادي، نظريه
  .دهد مي  ه رئاليسم سوقاز ايدئاليسم ب

گـذار ماترياليسـم ديالكتيـك، بـه      در نيمة دوم سدة نـوزدهم كـارل مـاركس، بنيـان    
از ديـدگاه ماترياليسـم ديالكتيـك،    . بخشـد  مي  همراهي انگلس، مفهوم رئاليسم را تحول

                                                 
1. Nominalism. 
2. Poetics. 
3. Mimesis. 
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و تكامل بوده، همة اجزايش در يكديگر مؤثّر   جهان عيني، پيوسته در حال تغيير و تحول
بنابراين مفاهيم ادراكـي مـا از واقعيـت، همـواره درحـال      . با يكديگر در ارتباط هستندو 

با اين تعريف، حقيقت را امري نسـبي و  . هستندبر يكديگر تاثيرگذار  و اند تغيير و تحول
  .دانند و متكامل مي  متحول

  
  جنبش رئاليسم

و نيـروي خلّاقـه    اي از توان بخش عمده 1830هايِ پس از  جنبش رمانتيسم در سال
هـايِ آن در كنـار دسـتاوردهايش،     روي ها و زياده كاري خود را از دست داده بود، و افراط

آيند كه بـا اعتـدال و    اي بر برخي نويسندگان را برآن داشت تا درصدد يافتن راههايِ تازه
شـد،   روز بيشـتر صـنعتي مـي     رشد، در تمدني كه روز به حسابگري طبقة متوسط رو به 

در نتيجه رمانتيسم اجتماعي كه از ميان رمانتيسم احساسـي  . ماهنگ و همخوان باشده
آورد، خود را هرچه بيشتر به رئاليسم نزديـك سـاخت و زمينـه را بـراي پيـدايش       سر بر

  .)99:1380فورست، (ساخت   رئاليسم به مثابه روشي هنري آماده
گوستاو كوربة «. شود رح مياي هدفمند در ميانة سدة نوزدهم مط رئاليسم چون آموزه

هـايِ مـردود شـناخته شـدة خـود       بر بالاي در نمايشگاه نقّاشـي  1850فرانسوي در سال
دانند كه  ؛ ولي توضيح داد كه او را به همان دليل رئاليست مي»در شيوة رئاليسم«نوشت 

. )3()32:1364شـريعتمداري،  (» را رمانتيـك خوانـده بودنـد    1830هـاي  هنرمندان سال
خيزد و در سـال   نويسِ نه چندان مشهور فرانسه، به دفاع از كوربه بر مي ري، رمانشانفلو
آمـد، بـه توضـيح و تبيـين      با انتشار مقالاتي كه بعدها تحت عنوان رئاليسم گـرد  1857

منديِ  او در نظرية خود، دقّت در توصيف و علاقه. پردازد برخي از اصول اوليه رئاليسم مي
اما پيداست  .)13، 4/1 ج :1377ولك، ( داند نويس مي وظايف رمانبه طبقات پايين را از 

يكـي از آن  «كـه آن را   اسـت؛ چنـان   ل نبـوده ئكه خود او ارزش چنداني براي اين واژه قا
  .)33: 1379گرانت، ( دكن مي  توصيف» شود به كارش برد جا مي اصطلاحات مبهم كه در همه

ت كه به واسطة شباهت زيادش با ادراك گرا در پي آفريدن تصويري اس نويسنده واقع
كند و  نويسنده تصويري ظريف و عميق خلق مي. كننده است عادي ما از زندگي، مجذوب

هاي گوناگوني را كـه منشـأ حركـات و     اي، انگيزه كننده شناختي مجاب با ترفندهاي روان
از  دهد و ايـن امـر بـا تصـويري پـذيرفتني      هاست به خواننده نشان مي سكنات شخصيت
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  .)20:1380: پك(كنند، همراه است  ها در آن زندگي مي اي كه شخصيت جامعه
كـه در تخيـل نويسـنده شـكل      هـاي بـزرگ، همـين    هاي داستاني رئاليست شخصيت

آنـان در مسـيري قـرار    . گيرند اي مستقل از آفرينندة خود در پيش مي گيرند، زندگي مي
لوكـاچ،  ( ددار شـان، مقـررّ مـي    روانـي گيرند كه ديالكتيك دروني زندگي اجتمـاعي و   مي

لوكاچ بر اين باور است كه شاخص اثر رئاليسـتي،  ابـداع شخصـيت نـوعي      .)20: 1380
اي  كننـده  وجود او كانون همگرايـي و تلاقـي تمـام عناصـر تعيـين     « است؛ شخصيتي كه

» اساسي دارد  شود كه در يك دورة تاريخي مشخّص، از نظر انساني و اجتماعي، جنبة مي
هـايِ   هايِ رئاليستي ضمن اينكه ويژگـي  هر شخصيت در داستان .)101: 1377پوينده، (

نويسـندة  . است اي است كه از آن برخاسته كنندة قشر و طبقه خاص خود را دارد، توصيف
در آفرينش شخصيت، با وجود مشروط كردن شخصيت به وضعيت طبقاتي او « رئاليست

هـايي نيـز    ن گذشتة تاريخي و فرهنگي آن، ويژگيو نيز روابط حاكم بر جامعه و همچني
ها برگرفتـه از ايـن يـا آن آدم خـاص باشـد يـا        دهد كه ممكن است اين ويژگي به او مي

هـا،   تركيبي از مختصات خود نويسنده با ديگران كـه بـا وجـود همـاهنگي ايـن خصـلت      
  .)235 /1: 1380گلشيري، (» شخصيت او خود ويژه است

هـاي تكـرار    ستي غالباً گرايش روايت بر آن است كه برخي انگارههاي رئالي در داستان
نظمي در  گرايي كلاسيك، از طريق ايجاد نوعي بي روايت واقع. شوندة معين را دنبال كند

هـاي   كـه روال نظـام   …طرح داستان به واسطة عواملي چون قتل، جنگ، سفر و عشـق و 
داستان به ناگزير به . كند ي را خلق ميريزد، معماي هم مي  فرهنگي و دلالتي مرسوم را به

گشايي نيز هست، يعني حلّ معما از طريق  كند كه نوعي گره اي حركت مي سمت خاتمه
شـود قبـل از وقـوع     استقرار نظمي كه تثبيت مجدد يا تكامل نظمي است كه فرض مـي 

هـاي مـتن، درجـة بـالايي از      در نتيجة سلسله مراتب سـخن . داستان وجود داشته است
   .)98: 1379بلزي، ( شود قابليت فهم در سراسر روايت حفظ مي

هاي اين نوع توجه به مسائل اجتماعي، نخستين بار در هنر بالزاك و استاندال  بازتاب
هاي زندگي فـراهم    بالزاك بر آن بود در آثار خود گزارشي از همة جنبه. مجال بروز يافت

كنـد و بـا توسـل بـه      اجتمـاعي وصـف مـي   شناسـي   وظيفة خود را يافتن گونه« او. آورد
» بينـد  هـا مـي   دستاوردهاي جانورشناسي، جامعه را همسان عالم حيـواني و انبـوه گونـه   

گشــايي، ذات واقعيــت  پيوســتگي و گــره«در آثــار بــالزاك  .)14، 4/1ج : 1377ولــك، (
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هـا و   هـاي نـوعي و عمـل    شخصـيت . سـازد  شده را نمـودار مـي    اجتماعي و تاريخيِ توصيف
» كنـد  اي معين خلاصه مي هاي اساسي جامعه را در دوره هاي منطبق با آنان، جنبه قعيتمو
وجه  در كار نقدنويسي به هيچ« با وجود اين، رنه ولك معتقد است كه .)162: 1377،پوينده(

مشاهده، ترسيم آداب و رفتار معاصر،  .دار رئاليسم شمرد توان بالزاك را رئاليست يا طلايه نمي
نفسه تازگي ندارد، فقط يك رشته از تفكرّ بـالزاك   شناسي اجتماعي، گرچه في ه گونهعلاقه ب

گيرد؛ او فاقد دستورالعمل فنيّ و محوري رئاليسم نوبنيـاد، يعنـي ناپديـد شـدن      را در بر مي
  .)18، 4/1ج : 1377ولك، (» است impassibility )4(نويسنده، فاصله و

بـا  .  كشـاند  اي مـي  ري رئاليسم را به سـاحت تـازه  بوا گوستاو فلوبر با خلق رمان مادام
وجود تمام شدت و حدتي كه فلوبر در كار مشاهده و بازنمـايي، تحليـل و كالبدشـكافي    

اش نسبت به امر واقعـي و رئاليسـم بـه حـد وسـواس       علاقگي گرفت، گاه بي كار جامعه به
حال آنكـه راسـتش   . ام واقعاند كه من دلباختة امر  گمان كرده«: نويسد   فلوبر مي. رسد مي

  )5(.)24 :همان(» را از فرط نفرت از رئاليسم نوشتم] مادام بواري[اين رمان . از آن بيزارم
رئاليسم سنجيده و مسـتقلي در ادبيـات انگلسـتان، مطـرح شـد كـه        1835در سال 

او با لحن طنزآميز خـويش زنـدگي   . بارزترين نمايندة آن در اين دوره چارلز ديكنز است
  .دم طبقات پايين كشورش را با ظرافتي خاص تصوير كردمر

مشـغولي   در روسيه نيز پيدايش و رواج طرز رمان، خـود اصـولاً نتيجـة مسـتقيم دل    
و گوگول در اين راه پيشگام است؛ تا بدانجا   نويسندگان آن ديار به مسائل اجتماعي بوده

او در . »ايـم  گول بيرون آمـده ما همه از زير شنل گو«: گويد كه داستايفسكي دربارة او مي
 .پـردازد  هاي شنل و ارواح مردگان به ترسيم زندگي مردم فرودسـت جامعـه مـي    داستان

دهد و موضـوع آن،   هاي زندگي را ترجيح مي ترين جنبه رئاليسم روسي، تحليل چركين«
هايي است كه به جز خوردن، نوشيدن، خوابيـدن و مـردن    به قول چخوف، زندگي انسان

اما ساچكوف از پوشكين با عنوان  .)298 /1: 1376سيدحسيني، ( »كنند ري نميكار ديگ
اجتمـاعي پديدآورنـدة آنهـا، محـيط و      ها و كند كه شخصيت پدر رئاليسم روسيه ياد مي

: 1362سـاچكوف،  (كـرد   روحيات انسان را در حالت وحدت و تـأثير متقابلشـان مجسـم   
هـاي   من ارائة تصـويري زنـده از جنبـه   تولستوي، خالق رمان جنگ و صلح، ض .)88ـ89

ترين زواياي حيات معنوي انسان نفـوذ كـرده، آن را بـه تصـوير      مادي واقعيت، در پنهان
  .كنيم اكنون با اين مقدمه، برخي از انواع مهم رئاليسم را بررسي مي. كشد مي
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  رئاليسم بورژوا
ة دوم سدة نوزدهم در طور مشخصّ به جريان رئاليستي نيم اصطلاح رئاليسم بورژوا به

بـورژواي آلمـان بـه وضـع      ،1848پس از شكسـت انقـلاب   . شود مي  ادبيات آلمان گفته
سياسي و اجتماعي موجود گردن نهاد و در نتيجه برخـي از نويسـندگان ماننـد يوليـان     

شـاعران متعهـد و نويسـندگان انقلابـي      از هايي اشميدت و گوستاو فريتاگ با نشر بيانيه
 دهايِ زيباشناختي محـض دوران كلاسـيك شـدن    ، خواستار بازگشت به قالبهكردانتقاد 

  .)293ـ294 /1: 1376سيدحسيني، (
داري را شكل طبيعي  رئاليسم بورژوا اساساً دلبستة وضع موجود است و ترقيّ سرمايه

پندارد و هيچ كوششـي بـراي مطالعـة زنـدگي در جريـان تحـول و        تكامل اجتماعي مي
دور از   رئاليست بورژوا انسـان را جـدا از جامعـه، و بـه    . دهد نمي  خرج هايش به  دگرگوني

ساچكوف رئاليسم بـورژوا را بيشـتر متّكـي بـه فلسـفة      . كند تضادهايش با آن تجسم مي
هايِ بارز آن، گسستگي از تحليل اجتماعي است و  داند كه از ويژگي اگزيستانسياليسم مي

هـاي بـورژوايِ اگزيستانسياليسـت بـه حسـاب       را از رئاليسـت  …سارتر، كامو، سالينجر و 
آورد، كه آثارشان عمومـاً بـا نـوعي دوگـانگي در ادراك و تجسـم واقعيـت مشـخّص         مي
  .)230: 1362ساچكوف (شود  مي

  
  رئاليسم انتقادي

هايِ نوين زندگي اجتماعي، ماهيت آشكارا پر تضاد و غير منطقـي آن، فاصـلة    پديده
اصول اخلاقيـات رسـمي و واقعيـت، بـين تئـوري و پراتيـك دموكراسـي        روزافزون بين 

وجوي وسايل جديـد تجسـم دنيـاي    بورژوايي، برخي از نويسندگان رئاليست را به جست
حاكم بر جامعه سخت انتقاد كرده، خواهـان تغييـر    اوضاعاينان از . مادي متغير واداشت

لاسيك تكامل خود توانسـت ماهيـت   رئاليسم انتقادي در دورة ك« .شوند وضع موجود مي
. بود، جذب كنـد   هاي دنياي فئودالي بنيان گرفته داري را كه بر ويرانه نظام نوين سرمايه

ماننـد، در بطـن تضـادهاي     امان و هنرمندي و فراسـتي بـي   رئاليسم انتقادي با وضوح بي
اك، ديكنـز،  گونـه بايـد بـالز    بـدين  .)117: همـان (» كـرد  بورژوايي نفوذ و آنها را مجسم 

را در برخي از آثارشان از . . . ري، موپاسان، چخوف، گوگول، تولستوي و تورگنيف و  تاكه
  .هاي انتقادي دانست رئاليست
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دسته از آثار ماكسيم گـوركي، نويسـندة روسـي،     برخي نيز رئاليسم انتقادي را به آن
پذيرنـد و   اع را نمـي ها اوضاع و احوال حاكم بر اجتم اند كه در آنها، شخصيت نسبت داده

ها، كليم سامگين و فوماگـارديف ايـن    هاي آرتامانوف افكنند، و از رمان براي آن طرحي نو مي
  .)287: 1377؛ ميرصادقي و همكار، 1/301: 1377سيدحسيني، (برند  مي  نويسنده نام

جانبـة   در سدة بيستم، با هرچه بيشتر شدن شكاف ميان فرد و جامعـه، و زوال همـه  
. يابـد  داري، شكل خاصي از رئاليسـم انتقـادي بـروز مـي     و اجتماعي نظام سرمايه اخلاقي

هـاي   دهنـد و شخصـيت   نويسندگان نسبت به جهان پيرامون واكنش منفـي نشـان مـي   
انـد، شـكل    هايشان را اغلب به صورت افرادي منزوي كه از جامعه فاصـله گرفتـه   داستان

مـان،   بيستم بايـد از رومـن رولان، تومـاس    هاي انتقادي ممتاز سدة از رئاليست. دهند مي
  .برد  همينگوي و گراهام گرين نام

  
  رئاليسم سوسياليستي

از طرف كميتة مركزي حزب كمونيست، آموزة  1934رئاليسم سوسياليستي در سال 
 جهتبايست در  رسمي سنديكاهاي هنرمندان و نويسندگان شد و خلق هر اثر هنري مي

در رئاليسـم سوسياليسـتي، يـك اثـر هنـري بايـد       . تگرف ـ اهداف آن حزب صـورت مـي  
خواهانه باشد و در سـيماي زمـان حـال بـه تحـولات       دهد، ترقيّ اندازي كه ارائه مي چشم

آينده نظر اندازد و مفهومي از بهترين تحولات اجتماعي ممكن را از ديدگاه طبقة كـارگر  
  .)99: 1377، ويدوسونسلدن و ( عرضه نمايد

نامدش، انسان  ئاليسم سوسياليستي، كه رئاليسم سترگ راستين  ميدر نظر لوكاچ، ر
رئاليســم مســتلزم . گــذارد شــان بــه نمــايش مــي و جامعــه را در تماميــت پويــا و عينــي

ها و روابـط آنـان بـا     ها، زندگي مستقلّ انسان جانبة شخصيت پذيري، ترسيم همه انعطاف
ن جـامع را، مسـئلة زيباشـناختي    و همين ترسيم هنري تام  و تمام انسـا . يكديگر است

كتـاب معنـي    لوكاچ همچنين در .)14ـ15: 13لوكاچ، (داند  محوري رئاليسم سوسياليستي مي
كنندگي  گويد كه رئاليسم سوسياليستي مبتني بر تمايز اكيدي ميان تحريف رئاليسم معاصر مي
   .)92: 1379گرانت، (كنندگي ديالكتيك ذهني و عيني است  ذهنيت و تصحيح

شـود، در جهـت آرمـان سياسـي و      در رئاليسم سوسياليستي، واقعيتي كه عرضه مـي 
رو بسـيار بـه مـرز ايدئاليسـم و      طبقه است؛ از ايـن  اي سوسياليستي و بي ريزي جامعه پي
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گونه است كه رئاليسم سوسياليستي نه تنها در آشكار  و اين. شود گرايي نزديك مي آرمان
كند، بلكه در همراهي و همبستگي با ايـدئولوژي   ميساختن واقعيت چندان موفّق عمل ن

  . دهد شده ارائه مي  اي تحريف حاكم، گاه واقعيت را به گونه
اند، بايـد بـه شكسـت فـاديف، دن      از رمانهاي مشهوري كه بدين طريقه نگارش يافته

  .كرد آرام شولوخوف، سيلاب آهن سرافيمويچ و مادر گوركي اشاره
  

  شناختي رئاليسم روان
كاود و ريشة عوامل عينـي را در عمـق    شناختي ذهن و درون فرد را مي اليسم روانرئ

شناختي بـه معنـي وفـاداري بـه حقيقـت بـا        رئاليسم روان« .جويد وجودي شخصيت مي
تشريح كاركرد دروني ذهن، تحليل انديشه و احساس، نمايش سرشت شخصيت و منش 

براي سلوك در شخصـيت نيـاز   چنين رئاليسمي البته به يك شخصيت ساختگي . اوست
» كارگيري شيوة جريـان سـيال ذهـن اسـت     شناختي، به مرحلة غايي رئاليسم روان. دارد

شناسي در حوزة رئاليسـم توجـه نشـان     از نويسندگاني كه به روان .)366: 1380ن، دكا(
و اند بايد از داستايفسكي، جوزف كنراد، ويليام فاكنر، هنري جيمز، ويرجينيا وولـف   داده

ها پرداخته، ادراك و احساس آنها  مارسل پروست ياد كرد، كه به مكاشفة درون شخصيت
اينـان اغلـب از سـطح جريـان     . سـازند  ها آشكار مي را نسبت به محيط و ديگر شخصيت

 .پردازنـد  هـا مـي   عادي رويدادها فراتر رفته، به شالودة تناقضات رواني و روحي شخصـيت 
رفكاوي و دورنگريِ مشتاقانة نويسندگان در درون هاويـة  اين نوع رئاليسم همچنين با ژ«

آگاه، اغلب به نوعي انحطـاط كشـانده    هايِ ضمير آگاه و نيم انگيز عرصه كثافتبار و حرص
  .)366 :همان( »است  شده

  
  رئاليسم جادويي

هنرشناس آلماني،  فرانس  1925براي اولين بار در سال را اصطلاح رئاليسم جادويي 
، نويسندة كوبايي، تاريخ امريكايِ لاتين 2، الخو كارپنتير1949؛ و در سال كردح ، مطر1رو

 كـرده، بـه   آور در مـتن واقعيـات ملمـوس توصـيف     اي از حوادث غريب و شگفتي را آميزه
                                                 

1. Franz Roh. 
2. Alejo Carpentier. 
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همـايون كاتوزيـان،   (پـردازد   بررسيِ رئاليسـم جـادويي در حـوزة ادبيـات داسـتاني مـي       
اي است كه پس از پايان جنگ  ويي، جنبش ادبيبدين ترتيب رئاليسم جاد). 129:1373

سو، در نيمة دوم سـدة بيسـتم، نويسـندگان شـاخص خـود را يافـت؛        جهاني دوم به اين
  . …نويسندگاني نظير ماركز، فوئنتس، بورخس و 

در اين نوع رئاليسـم، يـأس،   . هاست رئاليسم جادويي نوعي كاويدن در خود و گذشته
كنـد كـه    تي و جـادويي، فضـاهايي را بازسـازي مـي    خشونت، فرورفتن در فضـاهاي سـنّ  

فرهنگ و باورهاي ديرينة مردمي . كشاند مخاطب را پيوسته به مرزهاي باور و ناباوري مي
كه در مرزهاي واقعيت و رويا، در پي هويت گمشدة خود هستند، از ساختارهاي اساسـي  

ين روزگـار بـا ادبيـاتي    انداز رئاليسم جادويي، مخاطب ا در چشم« .رئاليسم جادويي است
شوند و در ايـن ميـان، عجيـب     نمايي مي روست كه همه چيز بر اساس استعاره، واقع روبه

كند، و راز بـزرگ ايـن ژانـر ادبـي در همـين       بودن و ناباوري از منطقي خاص تبعيت مي
  .)6:1380معتقدي، (» شدة انساني است بودن و نبودن در مرزهاي شناخته

. برنـد  سـر مـي   در دو جهان ظاهراً متضاد حقيقي و تخيلي بههاي داستاني،  شخصيت
در . كننـد  هيچ هيجان و شگفتي، از جهاني به جهان ديگـر سـير مـي    ها بي اين شخصيت

تواند با گزينش لحن  نويسنده مي. هايِ رئاليسم جادويي، لحن نقشي اساسي دارد داستان
موس و باورهـاي شخصـي و گـاه    هاي غيرمل مؤثر براي روايت داستان خود، تمامي پديده

بدين طريق، نويسنده هيچ توضيح و . اساس خود را در نظر خواننده حقيقي جلوه دهد بي
  .)6 ـ 8: 1381و  82نژاد،  پارسي( دارد درآميختن وقايع عادي و جادويي بيان نمي توجيهي را براي

نيته در تقابل با برخي از منتقدان نيز رئاليسم جادويي را نشانة نوستالژيايِ جهان مدر
عنوان يكي از  نويسي را به آنان اين سبك داستان. اند پاشيده دانسته  هم جهان سنّتي و از

   .)8 :همان(شناسند  آخرين پيامدهاي يك قرن حاكميت مدرنيسم مي
ويژه صـد سـال    آورترين نويسندگان رئاليسم جادويي است كه آثار او، به  ماركز از نام

او در غالب آثـار خـود، بـا زبـان اسـتعاره، انحطـاط،       . است  ي يافتهتنهايي، شهرتي جهان
كند؛ در واقع سيلان خيال و وهم و واقعيـت   اي را بازگو مي خشونت و تنهايي نفرين شده

دهد، و از  دست مي آميزد، و تمثيلي شگرف از تاريخ مردم امريكاي لاتين به را در هم مي
انـد   خ نمادين مـردم امريكـاي لاتـين نيـز دانسـته     رو رمان صد سال تنهايي او را تاري اين

  .)60:1380؛ معتقدي، 89:1360ميرصادقي، (
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  گيرينتيجه
رئاليسم كه در مفهوم فلسفي خود بيانگر علاقه و تمايلي بنيادين نسبت بـه شـيء و   

اي هدفمنـد از ميـان   موضوع خارج از ذهن اسـت در ميانـة سـدة نـوزدهم چـون آمـوزه      
گرايانه به شكل ساختاري برساخته از هاي واقع رآورد و در داستانرمانتيسم اجتماعي سرب

هاي اين نوع توجه به مسائل اجتمـاعي و   البته بازتاب. شخصيت و واقعه مجال بروز يافت
 ،اي كه منتقدانمتفاوت است؛ به گونه ،هاي انساني در آثار نويسندگان مختلف شخصيت
هاي در انواع و شاخه ،اي خاصايش آنها به نحلهگرايانه را متناسب با گرهاي واقع داستان

رئاليسـم   ،رئاليسـم سوسياليسـتي   ،كه از آن ميان رئاليسـم بـورژوا   ،اندمتنوعي گنجانده
  .شناختي و رئاليسم جادويي قابل ذكرندم روانسرئالي ،انتقادي
ه در پي آفريدن تصويري اسـت ك ـ  ،گرا در تمامي اين انواع رئاليسمنويسنده واقع     

در . كننـده اسـت  مجـذوب  ،به واسـطه شـباهت زيـادش بـا ادراك عـادي مـا از زنـدگي       
هـر  . شودهاي رئاليستي غالبا بر شخصيت و شيوه روايت داستان بسيار تاكيد مي داستان

هاي خاص خـود را بـه همـراه     هاي رئاليستي افزون بر اينكه ويژگي شخصيت در داستان
ت كـه از آن برخاسـته اسـت و بـه عقيـدة اغلـب       اي اسكنندة قشر و طبقهتوصيف ،دارد

گرايش روايـت نيـز در   . منتقدان شاخص اثر رئاليستي همين ابداع شخصيت نوعي است
هاي تكرار شوندة معين را دنبال گرايانه غالبا بر آن است كه برخي انگارههاي واقع داستان

ق كنـد تـا اينكـه    معمـايي را خل ـ  ،نظمي در طرح داستانكند و از طريق ايجاد نوعي بي
  . گشايي و استقرار نظم پيشين انجامدسرانجام به گره

  
  نوشت پي

 […]. كند هر اثر عميق هنري حقيقت را بيان مي«:گويد ژان پل سارتر نيز در اين باره مي .1
» وسيلة آزادي انساني درك شود هدف هنر هميشه نماياندن دنياست، دنيايي كه به

  .)18ـ19 :1349سارتر،(
گانه  هاي نه عرض. است گانه و جوهر هاي نه دهگانة ارسطو شامل عرض هاي ولهمق .2

. كميت، كيفيت، نسبت، مكان، زمان، هيئت يا حالت، شرط، فعل، انفعال: ند ازا عبارت
  .)288- 290 :1364شريعتمداري، . (ك.ر

ز دو ا 1830هاي  تراويك باكنر بر اين عقيده است كه رئاليسم در فرانسه پس از سال .3
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  گرفت؛ نخست از جانب شمار زيادي از نويسندگان و هنرمندان كه در محلهّ منبع نيرو مي
ها را به  زيستند، و ميانمايگي بورژوايي و بدبيني رمانتيك وار مي لاتين پاريس كولي

ها و نقّاشان مكتب باربيزون در بين  گرفتند، دوم از ناحية كاريكاتوريست تمسخر مي
گريزي نقاشي مكتب رمانتيك  ، كه در برابر خشونت و واقعيت1830ـ1870هاي  سال

اينان براي مضامين آثار خود به مناظر طبيعت فرانسه و زندگي . دادند واكنش نشان مي
  ).1/488 :1373 باكنر،. ك.ر(ساده روي آوردند 

  .خودداري نويسنده از ابراز هرگونه احساس و عاطفة شخصي .4
مادام بواري فلوبر اثري «: گويد سارتر مي. رة فلوبر متفاوت استالبته اظهارنظرها دربا .5

: 1349سارتر،(» او از واقعيت نفرت داشت […]كاملاً شخصي و حتيّ ضدرئاليستي است 
  .)127 :1380لوكاچ، ( :ك به.و همچنين ر). 31
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